
خبرنامه کارگران در سنندج

رفقای عزیز؛
ــا  ــا ت ــت شــغلی و بیمه‌ه ــکاری، نداشــتن امنی ــت کار، بی ــن شــهر باشــد. وضعی ــا کارگــران در ای ــن نشــریه  می‌کوشــد انعکاســی از کار و زندگــی م ای
اوضــاع نابســامان مســکن، مــا را در شــرایط بســیار دشــوار قــرار داده اســت. در عیــن حــال بــا توســل بــه هــر شــکلی، از تحمیــق تــا خفــه کــردن و زنــدان، 
می‌خواهنــد مــا را خامــوش کننــد. مــا را می‌ترســانند و زندگــی مصیبت‌بــار کنونــی را بــاز هــم تهدیــد بــه محرومیــت بیشــتر می‌کننــد. بســیاری از مــا در 
ایــن شــهر بــا دشــواری‌های زیــاد، امــا هیــچ‌گاه ســکوت نکــرده و خامــوش نشــده‌ایم. از بیــکاری هــزاران نفــره تــا بی‌حقوقــی و ارزان بــودن نیــروی کار، 
همــه از کارگاه‌هــای کوچــک شــهرک صنعتــی تــا کارخانه‌هــا و شــرکت‌های بــزرگ، در اســتثمار و تحمیــل ایــن زندگــی بــر مــا ســهیم‌اند. صــدای مــا 
بایــد شــنیده شــود. پیــش از هــر چیــز، خــود مــا بایــد صدای‌مــان را بــه هــم برســانیم، بــه هــم وصــل شــویم، راه‌حل‌هایمــان را بــا هــم مشــورت کنیــم، از 

هــم بیاموزیــم، متحــد شــویم و اشــکال گوناگونــی از اتحــاد و همبســتگی بســازیم.
ایــن  تلاشــی در همیــن زمینــه اســت. جنبــش کارگــران در ایــن شــهر ســابقه‌ای درخشــان دارد. از تجربه‌هــای گذشــته و پیش‌کســوتان‌مان بــرای امــروز 

و فردایــی کــه تنهــا بــا موجودیتــی بــزرگ و مؤثــر می‌توانــد تغییــر کنــد، بهــره بگیریــم.
نشریه اخبار کارگران در سنندج را صدای خود بدانید و در اهداف آن، به هر شکلی که می‌توانید، هم‌فکری و همراهی کنید.
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اتحادیه‌ی صنعتگر وتجربه‌های 
آن

دهــه‌ی  از  کارگــری  عنــوان  بــه 
برخــی  می‌خواهــم  شــصت، 
ــا  ــا از جنبــش کارگــری را ب تجربه‌ه
شــما در میــان بگــذارم؛ فعالیت‌هایــی 
ــه‌ی  ــکیل اتحادی ــه تش ــر ب ــه منج ک
صنعتگــر، برگــزاری اول مــاه مه‌هــا، 
صندوق‌هــای  تعاونی‌هــا،  تشــکیل 

ــد. ــی و... ش مال

سرنوشــت مراســم دولتــی روز 
کارگــر در ســال ۱۳۶۵

اول مــاه مــه هــر ســال به‌صــورت 
ــران  ــد. کارگ ــزار می‌ش ــی برگ دولت
مــاه  اول  تصمیــم گرفتنــد جشــن 
ــد.  ــه ۱۳۶۵ را مســتقل برگــزار کنن م
چــون هیــچ تجربــه‌ای در ایــن زمینــه 
نبــود،  هــم  امکاناتــی  و  نداشــتیم 
ــا  ــم ت ــر بمانی ــم منتظ ــم گرفتی تصمی
ببینیــم مراســم دولتــی کجــا برگــزار 
ــم،  ــرکت کنی ــا در آن ش ــود ت می‌ش
ــت  ــان به‌دس ــش را خودم ــا کنترل ام

ــم. بگیری
ــاره‌ی  ــیار درب ــای بس ــس از بحث‌ه پ
ــه  ــم گرفت ــن روز، تصمی ــت ای اهمی
ــان کارگــران کارخانه‌هــا  شــد در می
دربــاره‌ی  کارگــری  مراکــز  و 
مراســم  ایــن  مســتقل  برگــزاری 
صحبــت شــود. مدتــی مانــده بــه 
اول مــاه مــه، دولــت اطلاعیــه‌ای داد 
کــه مراســم در کارخانــه‌ی پوشــاک 
ســنندج برگــزار خواهــد شــد. همیــن 
ــتری  ــی بیش ــه آمادگ ــد ک ــث ش باع
میــان  در  تبلیغــات  و  کنیــم  پیــدا 
کارگــران بــرای شــرکت در مراســم 

ــم. ــاز کنی را آغ
روز مراســم، بــه کارخانه‌ی پوشــاک 
ــران  ــادی از کارگ ــداد زی ــم. تع رفتی
در حیــاط جمــع شــده بودنــد امــا 
ــری  ــالن جلوگی ــه س ــان ب از ورودش
جمعیــت  لحظــه  هــر  می‌کردنــد. 
اداره‌ی  طــرف  از  می‌شــد.  بیشــتر 
ــپاه در  ــای س ــی از مقره ــه یک کار ب
ــه  ــد ک ــتور داده بودن ــی دس آن حوال
مانــع ورود کارگــران شــوند. امــا 
وقتــی دیدنــد جمعیــت زیــاد اســت، 
وارد  کارگــران  و  نشســتند  عقــب 

ــدند. ــالن ش س

روشــن  پیــش  از  قــرار کارگــران 
بــود: مراســم را خودشــان اداره کننــد 
ــد.  ــم بزنن ــه ه ــی را ب ــم دولت و مراس
رئیــس اداره‌ی کار ، کــه پاســدار هم 
بــود، پشــت تریبــون رفــت و شــروع 
بــه چــرت و پــرت گویــی کــرد. 
ــه  ــد ب ــروع کردن ــم ش ــران باه کارگ
حــرف زدن، همهمــه بــالا گرفــت و 
بعــد هــم ســوت و اعتــراض. رئیــس 
اداره‌ی کار روحیــه‌اش را باخــت و 
ــه   ــرز صحبتــش را ادام ــا تــرس و ل ب
مــی داد تــا اینکــه یکــی از کارگــران 
فریــاد زد:»ایــن مراســم، مراســم 
مــا نیســت! مــا هــم بایــد 

ــم!« ــرف بزنی ح
ــای  ــد از صحبت‌ه ــت بع ــس گف رئی
بیایــد  خواســت  هرکــس  مــن 
چــون  امــا  بزنــد.  حــرف  و 
بــی‌ارزش  و  پــوچ  حرف‌هایــش 
ــه  ــراض ادام ــه اعت ــران ب ــود، کارگ ب
ــد. وقتــی ســخنانش تمــام شــد،  دادن
منتظــر تکبیــر بــود امــا کســی چیــزی 
نگفــت و ســکوت ســنگینی حاکــم 

شــد. او از ســالن خــارج شــد.
کارگــران بــه ســمت تریبــون رفتنــد 
ــا  ــد، ام ــود را بزنن ــای خ ــا حرف‌ه ت
بــرق ســالن را قطــع کــرده بودنــد 
انداختنــد.  کار  از  را  بلندگــو  و 
کارگــران خشــمگین میکروفن‌هــا 
را پــرت کردنــد و گفتنــد: »خودمــان 
می‌کنیــم!«  صحبــت  همین‌طــور 
چنــد نفــر از کارگــران دربــاره‌ی اول 
ــه‌ای  ــد، قطعنام ــخن گفتن ــه س ــاه م م
ــش  ــا پخ ــم را ب ــتیم. مراس ــم نداش ه
شــیرینی، رقــص و آواز بــه پایــان 

رســاندیم.
همــان مراســم، آغازگــر همبســتگی 

تــازه‌ای میــان کارگران ســنندج شــد. 
ــد  ــهر پیچی ــر آن در ش ــد، خب روز بع
و بســیاری از کارگــران و خانــواده 
هایشــان خوشــحال و مغــرور بودنــد. 
پــس از آن، تصمیــم گرفتــه شــد کــه 
ــم اول  ــران مراس ــده کارگ ــال آین س
ــزار  ــتقل برگ ــور مس ــه را به‌ط ــاه م م
کننــد. ایــن تصمیــم ســرآغاز اتحاد و 
ــهر  ــترده‌تری در ش ــای گس فعالیت‌ه

شــد.

آغاز فعالیت دفتر نمایندگان 
کارگران تعمیرکار اتومبیل

جمعــی از کارگــران پیشــرو تصمیــم 
تشــکل  تشــکیل  ایــده‌ی  گرفتنــد 
کارگــران  میــان  در  را  کارگــری 
طــرح کننــد و ســپس بــه عنــوان 
نماینــده‌ی کارگــران، بــرای ثبــت آن 

بــه اداره‌ی کار مراجعــه کننــد.
کــرد  مخالفــت  ابتــدا  کار  اداره‌ی 
و گفــت: شــما حــق چنیــن کاری 
اصــرار  کارگــران  امــا  نداریــد. 
کردنــد و از مشکلاتشــان گفتنــد؛ 
شــرایط  و  کار  ســاعات  بیمــه،  از 
ســخت کارگاه‌هــا. ســرانجام رئیــس 
ــه  ــزد فــردی ب اداره‌ی کار آن‌هــا را ن
ــر  ــتاد و گفت:اگ ــری فرس ــام مظه ن
او موافقــت کــرد، هــر کاری کــه 
ــارج از  ــا خ ــد، ام ــام دهی ــت انج گف

نکنیــد. کاری  او  گفته‌هــای 
پــس از چنــد جلســه، مظهــری بــا 
ــی  ــام نمایندگ ــه ن ــری ب ــکیل دفت تش
اتومبیــل  تعمیــرکار  کارگــران 
موافقــت کــرد، امــا هشــدار داد: فقط 
ــد،  ــد کارگــران را بیمــه کنی می‌توانی

حــق کار دیگــری نداریــد.
به‌مــرور کارگــران جوشــکار، نجــار، 

شــوفاژکار، بافنــده و... بــه ایــن دفتــر 
پیوســتند. دفتــر نمایندگــی دیگــر در 
ــاً  ــد و عم ــی نمان ــف باق ــطح صن س
بــه اتحادیــه‌ی صنعتگــران تبدیــل 

شــد.
هــر صنــف دو نماینــده داشــت و 
مجمــوع آن‌هــا هیئــت نمایندگــی 
می‌دادنــد.  تشــکیل  را  اتحادیــه 
مــاه یک‌بــار  نماینده‌هــا هــر ســه 
ــی  ــد و مجمــع عموم ــر می‌کردن تغیی
ــان را  ــای آن ــا ابق ــاری ی ــار برکن اختی
داشــت. اتحادیــه بــرای اعضایــش 
و  کــرد  صــادر  عضویــت  کارت 
کارت‌هــا  پشــت  را  اساســنامه‌اش 

نوشــت.
رســمیت،  عــدم  به‌رغــم  اتحادیــه 
توانســت کارگــران بســیاری را بیمــه 
کنــد، ســوخت و وســایل اولیــه‌ی 
جلســات  و  کنــد  تأمیــن  را  دفتــر 
کار،  قانــون  دربــاره‌ی  آموزشــی 
بهداشــت، ایمنــی، اضافــه‌کاری و 

غیــره برگــزار کنــد.
نگــران  کــه  کار  اداره‌ی  امــا 
گســترش نفــوذ اتحادیــه بــود، مرتب 
جاســوس‌هایی بــه آن می‌فرســتاد تــا 
ــا  ــد. ب ــر بگیرن ــر نظ ــا را زی فعالیت‌ه
ایــن حــال چــون نماینــدگان اتحادیــه 
دوره‌ای تغییــر می‌کردنــد، شناســایی 
رهبــران اصلــی برایشــان آســان نبــود.

و  دیــواری  روزنامــه‌ی 
محدودیــت هــای کار قانونی 
در جلســات اتحادیــه تصمیــم گرفتــه 
منتشــر  دیــواری  روزنامــه‌ی  شــد 
گزارش‌هــای  و  اخبــار  تــا  شــود 
کارگــری ســنندج، ایــران و جهــان را 
منعکــس کنــد. یکــی از رفقــای فعال 

برگ‌هایی از تاریخ جنبش کارگری در سنندج
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جمعــی   ،۱۴۰۴ آبــان   ۱۰ روز  در 
ســنندج  شــهر  آتش‌نشــانان  از 
مرکــزی  ســازمان  مقابــل  در 
کردنــد.  تجمــع  آتش‌نشــانی 
پاســخی  اعتراضــی،  تجمــع  ایــن 
ــه،  ــوق معوق ــاه حق ــه م ــه س ــود ب ب
اضافه‌کاری‌هــا،  پرداخت‌نشــدن 
ــی  ــی، و بی‌توجه ــای کاف ــود مزای نب
کامــل مدیــران شــهری بــه وضعیــت 
ــبانه‌روز  ــه ش ــی ک ــتی نیروهای معیش
ــردم  ــت م ــرای امنی ــود را ب ــان خ ج

می‌کننــد. فــدا 

جان‌فشــانانی  آتش‌نشــانان؛ 
ــد ــان ندارن کــه ن

ســنندج  آتش‌نشــانی  کارگــران 
: ینــد می‌گو

بیــش از ۷۰ روز اســت کــه حقوقــی 
مزایــای  نکرده‌انــد.  دریافــت 

حقوقی‌شــان در پایین‌تریــن ســطح 
ممکــن اســت.

اضافه‌کاری‌ها پرداخت نمی‌شود.
هیچ‌کــدام از مســئولان شــهرداری 
یــا نهادهــای بالادســتی پاســخگو 

ــتند. نیس

ــای  ــت کالاه ــه قیم ــرایطی ک در ش
اساســی ســر بــه فلــک کشــیده، ایــن 
را  کارگــران  زندگــی  تعویق‌هــا 
ــت.  ــانده اس ــی رس ــرز فروپاش ــه م ب
فروشــگاه‌ها  از  آن‌هــا  از  بســیاری 
نســیه می‌گیرنــد، تــوان پرداخــت 

اجــاره ندارنــد، و حتــی از عبــور 
ــت  ــود خجال ــی خ ــل زندگ در مح

. می‌کشــند

ــی؛ جان‌فشــانی  شــکاف طبقات
در برابــر اختــاس

بــا  آتش‌نشــانان  کــه  حالــی  در 
ســیلی صــورت خــود را ســرخ نگــه 
ــهری  ــران ش ــی مدی ــد، برخ می‌دارن
میلیاردهــا تومــان اختــاس کرده‌انــد 
و از اســتیضاح نیــز مبــرا شــده‌اند. 
ایــن تضــاد، نمــاد تلــخ شــکاف 
طبقاتــی در ســاختار قــدرت شــهری 
آتش‌نشــانان  کــه  جایــی  اســت؛ 
از  مصــون  مدیــران  و  بی‌پناه‌انــد 

پاســخگویی.

آقــای  شــهردار،  جنــاب  آهــای 
مســئولان  همــه  و  اســتاندار، 

ــد. ــئولیت آن ش ــب مس داوطل
ــماره  ــتین ش ــد، نخس ــه بع ــک هفت ی
منتشــر شــد؛ زیبــا و منظــم، امــا بالای 
ــده  ــیده ش ــرخی کش ــتاره‌ی س آن س
بــود شــبیه نشــان حــزب کمونیســت 
ایــران، و بخش‌هایــی از اخبــارش 
شــده  گرفتــه  کومه‌لــه  رادیــو  از 
ــود. همیــن باعــث نگرانــی جمعــی  ب
ایــن کار  از نماینــدگان شــد کــه 
خفقــان،  وضعیــت  بــه  توجــه  بــا 
ســرکوب و اعدامــی کــه جمهــوری 
اســامی در پرونــده دارد، درســت 
ــری  ــش دیگ ــت. بخ ــی نیس و منطق
از نماینــدگان کــه » رادیــکال تــر« 
بودنــد کامــا نقطــه‌ مقابــل ایــن نظــر 
بــوده و فکــر میکردنــد اتفاقــا روزنامه 
ــی و  ــم، سیاس ــن ه ــتر از ای ــد بیش بای
انقلابــی باشــد. گــروه دیگــر هشــدار 
نشــانه‌هایی  چنیــن  کــه  می‌دادنــد 
بهانــه بــه دســت حکومــت می‌دهــد.

ــدی  ــه‌ی بع ــات در جلس ــن اختلاف ای
ــه اوج رســید. در نهایــت،  ــه ب اتحادی
ســرکوب،  از  جلوگیــری  بــرای 
تصمیــم گرفتــه شــد انتشــار روزنامــه 
موقتــً متوقــف شــود، امــا همــان 
مدت‌هــا  تــا  »رادیــکال«  گرایــش 
مانــد  فعــال  اتحادیــه  مباحــث  در 
انتقــادی  نــگاه  شــکل‌گیری  در  و 

کارگــران نقــش داشــت.

صندوق مالی اتحادیه
بحــث  فعالیت‌هــا،  گســترش  بــا 
ــه  ــی در اتحادی ــدوق مال ــاد صن ایج
نظرهایــی  اختــاف  شــد.  مطــرح 

داشــت: وجــود 
ــد  ــدوق بای ــد صن ــی می‌گفتن گروه
فقــط بــه اعضــای اتحادیــه وام بدهــد 
و پــول هــم در بانــک نگهــداری 
معتقــد  دیگــر  گروهــی  شــود. 
بودنــد بــه هــر کارگــر نیازمنــد بایــد 
وام داده شــود و پــول نــزد هیــات 
مدیــره نگهــداری شــود تــا کارگران 
ــت  ــا را دریاف ــد آســان‌تر وام ه بتوانن
کننــد و در عیــن حــال صنــدوق بایــد 
هدفــش بــرای کمــک بــه اعتصــاب 

هــم باشــد.
ــد  ــر تأکی ــی دیگ ــل، گروه در مقاب
ــوط  ــن اقدامــی مرب داشــتند کــه چنی
بــه گام هــای اولیــه فعالیــت ایــن 

صنــدوق نیســت. 
ــت  ــالا گرف ــات ب ــت اختلاف در نهای
و دخالــت اداره‌ی کار هــم، مانــع 

ادامــه‌ی کار صنــدوق شــد.
برخــی رفقــا بعدهــا صندوق‌هــای 
تشــکیل  محــات  در  کوچکــی 
ــد، امــا ایــن صندوق‌هــا به‌جــای  دادن

ــای  ــمت فعالیت‌ه ــه س ــری، ب کارگ
و  رفتنــد  سیاســی  و  هــواداری 

شــدند. آســیب‌پذیر 

هیئت حل اختلاف کارگر و 
کارفرما

مــه،  مــاه  اول  تجربــه‌ی  از  پــس 
ــی  ــد هیئت ــم گرفتن ــران تصمی کارگ
بــه  رســیدگی  بــرای  مســتقل 
اختلافــات میــان کارگــر و کارفرمــا 

دهنــد. تشــکیل 
هیئــت حــل اختــاف رســمی اداره‌ی 
کارگــر،  از  دفــاع  به‌جــای  کار، 
بــود.  کارفرمایــان  ابــزار  عمــاً 
ــود را  ــت خ ــران هیئ ــن کارگ بنابرای
در داخــل اتحادیــه تشــکیل دادنــد تــا 
ــا متضــرر  هــر کارگــر اخراج‌شــده ی

ــد. ــرح کن ــکایتش را مط ــد ش بتوان
کارفرمایــان نیــز معمــولًا بــه دعــوت 
در  و  می‌دادنــد  پاســخ  اتحادیــه 
در  می‌کردنــد.  شــرکت  جلســات 
صــورت توافــق، کارگــر بــه کار 
بازمی‌گشــت؛ در غیــر ایــن صــورت، 
مزایــا و ســنواتش از طریــق فشــار 
بــه اداره‌ی کار گرفتــه می‌شــد. در 
عیــن حــال فعالیــت هــای ایــن هیئــت 
ــان  ــی کارفرمای ــه برخ ــراز کین ــا اب ب
از  کار  اداره  نــزد  و   بــود   روبــرو 

ــد. ــرده بودن ــکایاتی ک ــه  ش اتحادی

تــاش بــرای تشــکیل تعاونــی 
کارگــری

در شــهر تنهــا یــک تعاونــی مصــرف 
ــز دزدی و  ــه مرک ــت ک ــود داش وج
پارتی‌بــازی بــود. کارگــران تصمیــم 
گرفتنــد تعاونــی مســتقلی )شــماره‌ی 

۲( بــرای خــود ایجــاد کننــد.
اداره‌ی کار مخالفــت کــرد امــا پــس 
مشــروط  کارگــران،  پافشــاری  از 
تــا ۲۰۰ کارگــر  داشــتن ۱۸۰  بــه 
چــون  نمــود.  موافقــت  بیمه‌شــده 
بیمه‌شــده‌ی  کارگــران  تعــداد 
ســراغ  بــه  بــود،  کمتــر  اتحادیــه 
کارگــران ســاختمانی رفتنــد کــه 
تعاونــی  عضــو  امــا  بودنــد  بیمــه 

نبودنــد.
کارگــر   ۴۵۰ حــدود  ســرانجام 
بیمه‌شــده متحــد شــدند و مجمــع 
ــا اداره‌ی  ــد. ام ــکیل ش ــی تش عموم
کار بــا حیلــه اعــام کــرد کــه تعاونی 
شــماره‌ی ۱ می‌توانــد تــا هــزار عضــو 
ــی  ــه تعاون ــازی ب بپذیــرد، بنابرایــن نی

ــت. ــد نیس جدی
ایــن تصمیــم، نتیجــه‌ی ماه‌هــا تــاش 

کارگــران را نقــش بــر آب کــرد.

گزارش ویژه از اعتراض آتش‌نشانان سنندج  ۱۰ آبان ۱۴۰۴
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ــتری  ــل دادگس ــی، وکی ــان امین نریم
ایــن  در  عامــه،  مدافــع حقــوق  و 
یادداشــت خطــاب بــه شــهردار و 
شــورای شــهر ســنندج، از رنــج و 
و  حجمــی  کارگــران  بی‌عدالتــی 
آن‌هایــی  از  می‌گویــد؛  شــرکتی 
ــد  ــزه نگــه می‌دارن کــه شــهر را پاکی
ــی گــم  ــار بی‌حقوق ــا خــود در غب ام

شــده‌اند.
ســنندج  مــردم  بــرای  یادداشــتی 
شــهرداری؛  مظلــوم  نیروهــای  و 
علیــه  شــهر  وجــدان  از  فریــادی 

تبعیــض. و  ســکوت 
ــردم ســنندج و  ــرای م ــاد داشــتی ب ی

ــهرداری ــوم ش ــای مظل نیروه

*️ نریمان امینی وکیل دادگستری 

همــه  بــا  کــه  شــهری  ســنندج 
عدالــت  بــه  هنــوز  زخم‌هایــش 
اســت،  پــی آن  در  و  دارد  ایمــان 
امــا زخمــی کــه اکنــون در بــاره 
نویســم در خصــوص  مــی  ی آن 
نیروهای خــدوم شهرداری)شــرکتی 

اســت. حجمــی(  و 
و  خــدوم  نیروهــای  سال‌هاســت 
زحمت‌کــش شــهرداری ســنندج، 
شــهری  خدمــات  کارگــران  از 
گرفتــه تــا نیروهــای آتش‌نشــانی، 
در صــف اول خدمــت بــه مــردم 
بی‌ادعــا،  بی‌ادعــای  ایســتاده‌اند؛ 

امــا بــا درد فــراوان!
دردی کــه نامــش »قــرارداد حجمــی 
و شــرکتی« اســت، ســازوکاری کــه 
در عمــل، نــه تنهــا امنیــت شــغلی 
ــرای  ــزاری ب ــه اب ــه ب ــی‌آورد بلک نم
اســتثمار نیــروی انســانی تبدیل شــده 

اســت.
در حالــی کــه شــهرداری ســنندج 

طــی ایــن ســال‌ها بحــران مالــی خــود 
را دلیــل اصلــی تأخیــر در پرداخــت 
حقــوق اعــام کــرده اســت، پرســش 

روشــن و قانونــی مــا ایــن اســت:
ــش  ــط در بخ ــران فق ــن بح ــرا ای چ
زحمت‌کــش  نیروهــای  حقــوق 

نمــود پیــدا کــرده اســت؟
شــرکت‌های  و  پیمانــکاران  آیــا 

ــت  ــر دریاف ــا منتظ ــز ماه‌ه ــطه نی واس
ســهم خــود مانده‌انــد؟

مصــوب  بودجــه  از  میــزان  چــه 
شــهرداری بــه قراردادهــای حجمــی 
اختصــاص یافتــه و ایــن قراردادهــا با 

چــه معیارهایــی منعقــد شــده‌اند؟
  آیــا نهادهــای نظارتــی بــه خصوص 
ســازمان بازرســی  تاکنون گزارشــی 
و  تخصیــص  نحــوه  از  شــفاف 
پرداخــت ایــن مبالــغ ارائــه داده‌انــد؟

شــهروندان مــی داننــد که شــهرداری 
مردمــی  و  عمومــی  نهــاد  یــک 
ــس  ــکاری! پ ــگاه پیمان ــه بن اســت، ن
ــه  ــل آن ن ــرج و دخ ــفافیت در خ ش
لطــف بــه مــردم بلکــه وظیفــه قانونی 
ــت. ــهری اس ــران ش ــی مدی و اخلاق

نیروهــای حجمــی و شــرکتی، همــان 

کارگــران و آتش‌نشــانانی هســتند 
ــن  ــزه و ام ــهر را پاکی ــره ش ــه چه ک
کارگرانــی  نــه  می‌دارنــد،  نگــه 
آنهــا  بلکــه  ناپیــدا،  و  نامرئــی 
ــا  ــهر م ــات ش ــان حی ــتون‌های پنه س
هســتند! امــا متأســفانه در تصمیمــات 
مدیریتــی، بیــش از هــر قشــر دیگری 

نادیــده گرفتــه می‌شــوند.

وکیــل  یــک  عنــوان  بــه  مــن 
ــظ  ــه حف ــد ب ــتری و علاقمن دادگس
از  شــهروندان،  و  عامــه  حقــوق 
شــهردار ســنندج و اعضــای محتــرم 

می‌پرســم: شــهر  شــورای 
ــوق  ــاع از حق ــما در دف ــهم ش ۱- س

ــوده اســت؟ ــا چــه ب ــن نیروه ای
۲- چــرا تــا امــروز گزارشــی شــفاف 
شــرکت‌های  مالــی،  وضعیــت  از 
ــا  ــرارداد، نحــوه پرداخت‌ه طــرف ق
و دلایــل تأخیــر حقوق‌هــا منتشــر 

نشــده اســت؟
ــان  ــرای پای ــی ب ــدام عمل ــه اق ۳- چ
دادن بــه ایــن وضعیــت ناعادلانــه در 

ــرار دارد؟ ــتور کار ق دس
اعضــای شــورا و مدیــران شــهری 
ــر  ــد کــه ســکوت در براب ــد بدانن بای

بــا  همدســتی  نوعــی  بی‌عدالتــی، 
انتظــار  آن اســت. مــردم ســنندج 
پاســخ‌های روشــن و مســتند دارنــد، 

نــه وعده‌هــای تکــراری.
ســر  از  نــه  برمی‌داریــم  قلــم  مــا 
سیاســت، بلکــه از ســر وجــدان و 
بــرای دفــاع از حــق کســانی کــه 
نمی‌شــود،  شــنیده  صدای‌شــان 
کــه  خســته‌  آتش‌نشــانانی  بــرای 
امــا  نگرفتــه  حقــوق  ماه‌هاســت 
ــک  ــرای کم ــان ب ــر پستش ــوز س هن
ــرای  ــوند، ب ــر می‌ش ــردم حاض ــه م ب
کارگرانــی کــه بــا لبــاس شــهرداری 
ســرمای  و  تابســتان  گرمــای  در 
ــز  ــهر را تمی ــای ش ــتان خیابان‌ه زمس
قراردادشــان  هنــوز  امــا  می‌کنــد 

اســت. »حجمــی« 
شــهردار ســنندج و اعضــای شــورای 
ــد  ــم منتظری ــی دان ــنندج م ــهر س ش
ایــن چنــد مــاه نیــز تمــام شــود و 
ــخ  ــه قضــاوت تاری پاســخگویی را ب
ــنندج  ــهروندان س ــا ش ــد ام واگذاری
در انتخابــات اردیبهشــت مــاه پاســخ 

ــد داد. ــما خواهن ــه ش ــی ب محکم
ســرمایه‌گذاران  کــه  شــرایطی  در 
ســاختمان  خصوصــی  بخــش 
میلیاردهــا تومــان بــرای پروانــه و 
درآمــد  و  می‌پردازنــد،  مجــوز 
ــدر  ــهرداری ازابی ــت ش ــای هنگف ه
نیروهــای  آرامســتانها  تــا  گرفتــه 
هنــوز  شــهرداری  زحمت‌کــش 
ــغلی  ــت ش ــد و امنی ــوق نگرفته‌ان حق
ندارنــد. ایــن نقطــه دقیقــً محــل 
نابرابــری  اداری،  فســاد  تقاطــع 
مدیریتــی  ناکارآمــدی  و  طبقاتــی 

اســت.
کراهــت  کــه  هــم  رشــوه‌گیری 

اســت. داده  دســت  از  خــودرا 

و  کارگــران  مــا  بالادســتی! 
ــه  ــم ک ــوب می‌دانی ــانان خ آتش‌نش
حقوق‌هــای شــما ســر وقــت و بــدون 
حتــی یــک دقیقــه تأخیــر پرداخــت 
همیــن  بایــد  چــون  می‌شــود، 
ــز  ــار و تحقیرآمی ــت فلاکت‌ب وضعی
ــانه‌های  ــر ش ــت ب ــر جه ــه از ه را ک
ــد.  ــد حفــظ کنی ــا ســنگینی می‌کن م
ایــن بی‌عدالتــی آشــکار اســت. چــرا 

مــا بایــد بــرای گرفتــن حقــوق خــود 
ــرای  ــه ب ــرای افزایــش آن و ن ــه ب – ن
ــع  ــه تجم ــت ب ــتر – دس ــای بیش مزای
بزنیــم؟  اعتصــاب  و  اعتــراض  و 
ــور از  ــرای عب ــری ب ــراً راه دیگ ظاه
ایــن توهیــن و فلاکــت باقــی نمانــده 

ــت. اس

مطالبات روشن و انسانی

آتش‌نشــانی  کارگــران 
خواهــان: ســنندج 

پرداخت فوری حقوق‌های معوقه
به‌موقــع  و  کامــل  پرداخــت 

ی‌هــا ر فه‌کا ضا ا
افزایــش مزایــای شــغلی متناســب بــا 

ســختی کار
مالــی  وضعیــت  شفاف‌ســازی 

شــهرداری و پاســخگویی مســئولان

واقعــی  صــدای  گــزارش،  ایــن 
ســنندج  آتش‌نشــانی  کارگــران 
اســت؛ صدایــی از دل آتــش، بــرای 
بــرای  زندگــی،  بــرای  عدالــت، 
ــزار  ــی، اب ــع عموم ــانیت. و مجم انس
ایــن صداســت؛ صدایــی کــه دیگــر 

خامــوش نخواهــد شــد.

صدایی از درون شهر زخم‌خورده
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در روزهــای اخیــر، افزایــش مجــدد 
ــل  ــی و حمل‌ونق ــه تاکس ــرخ کرای ن
ــار  ــتان، ب ــتان کردس ــی در اس عموم
ــر  ــدی در براب ــای ج ــر چالش‌ه دیگ
ــر  ــه کارگ ــد و طبق ــار کم‌درآم اقش
افزایــش  ایــن  اســت.  داده  قــرار 
ســازمان  مصوبــه‌ی  طبــق  کــه 
دهیاری‌هــای  و  شــهرداری‌ها 
ــرخ  ــا ن ــال ۱۴۰۴ ب ــرای س ــور ب کش
در  شــده،  تعییــن  درصــدی   ۳۶.۸
ســنندج  ماننــد  شــهرها  برخــی 
ــت  ــده اس ــاز ش ــمی آغ ــور رس به‌ط
و واکنش‌هــای زیــادی را در پــی 

داشــته اســت.

ــه  ــی ک ــادی کنون ــرایط اقتص در ش
کاهــش  تــورم،  بــا  شــهروندان 
فشــارهای  و  خریــد  قــدرت 
ــش  ــتند، افزای ــه‌رو هس ــتی روب معیش
عمومــی  حمل‌ونقــل  هزینه‌هــای 
بــار  بیشــتر  ســنگینی  موجــب 
ــود.  ــردم می‌ش ــر دوش م ــا ب هزینه‌ه
ــرای طبقــات  ایــن تصمیــم به‌ویــژه ب
کــه  کارگــران  و  کم‌درآمــد 
ــی  ــل عموم ــه حمل‌ونق ــی ب دسترس

دارنــد، یــک چالــش اساســی بــه 
شــمار می‌آیــد. در حــال حاضــر، 
حمل‌ونقــل عمومــی دیگــر به‌عنــوان 
ــرای همــه  ــی ب یــک خدمــت عموم
ــه  ــود، بلک ــده نمی‌ش ــهروندان دی ش
بــه  تبدیــل  کــه  می‌رســد  به‌نظــر 
ــت  ــده اس ــی ش ــه تحمیل ــک هزین ی
کــه تنهــا برخــی قــادر بــه پرداخــت 

هســتند. آن 
افزایــش  ایــن  بــه  واکنــش  در 
راننــدگان  برخــی  قیمت‌هــا، 
ــد و  ــی دارن ــز نگرانی‌های ــی نی تاکس
بــه افزایــش هزینه‌هــای ســوخت، 
ــاره  ــی اش ــات یدک ــرات و قطع تعمی
می‌کننــد. بــا ایــن حــال، مشــکل 
اصلــی در جــای دیگــری اســت: 
چــرا دولــت به‌عنــوان نهــاد مســئول، 
از ایــن وضعیــت حمایــت نمی‌کنــد؟ 
و  ســوخت  هزینه‌هــای  چــرا 
عمومــی  خودروهــای  نگهــداری 
بایــد بــه دوش مــردم و راننــدگان 
ــی  ــع مال ــه مناب ــی ک ــد، در حال بیافت
کشــور در جاهــای دیگــری در حــال 

ــت؟ ــن اس ــدر رفت ه
عادلانــه،  سیســتم  یــک  در 

دولــت بایــد بــا اســتفاده از منابــع 
عمومــی و مالیات‌هــای تصاعــدی 
بــر  فشــار  به‌جــای  ثــروت،  بــر 
هزینه‌هــای  کم‌درآمــد،  طبقــات 
پوشــش  را  عمومــی  حمل‌ونقــل 
دهــد. از ایــن طریــق، نه‌تنهــا زندگــی 
آژانس‌هــا  و  تاکســی  راننــدگان 
دسترســی  بلکــه  می‌شــود،  بهتــر 
ــه  ــرای هم ــی ب ــات عموم ــه خدم ب
اقشــار جامعــه تســهیل خواهــد شــد. 
بهبــود  و  گســترش  بــا  همچنیــن 
حمل‌ونقــل  زیرســاخت‌های 
ــی  ــای اضاف ــار هزینه‌ه ــی، فش عموم
و  رســید  خواهــد  حداقــل  بــه 

بــه ســوخت،  هزینه‌هــای مربــوط 
بیمــه و نگهــداری خودروهــا کاهش 

خواهــد یافــت.

ــا اتخــاذ سیاســت‌های  دولــت بایــد ب
در  را  خــود  مســئولیت  درســت، 
قبــال رفــاه عمومــی پذیرفتــه و از 
واگــذاری  و  بــازار  آزادســازی 
مشــکلات بــه بخــش خصوصــی 
پرهیــز کنــد. هرگونــه بی‌توجهــی 
بــه ایــن مســائل، عمــاً به‌معنــای 
و  مــردم  حقــوق  نادیده‌گرفتــن 

اســت. نابرابــری  گســترش 

ورزش  کردســتان،  اســتان  در 
بلنــد  دیوارهــای  بــا  هنــوز  زنــان 
محدودیــت روبــه‌رو اســت. بســیاری 
از زنــان و دختــران ایــن اســتان، برای 
دسترســی بــه امکانــات ورزشــی، 
حتــی  و  رقابت‌هــا  در  حضــور 

تمریــن در فضاهــای عمومــی، بایــد 
بــا موانــع ســاختاری، فرهنگــی و 
ــد. ــرم کنن ــت‌وپنجه ن ــادی دس اقتص

بــا  روزمــره  گفت‌وگوهــای  در 
تکــرار  بارهــا  زن،  ورزشــکاران 
تمریــن  ســالن‌های  کــه  می‌شــود 

اندک‌انــد و ســاعت‌های اســتفاده 
از آن‌هــا محــدود. یکــی از دختــران 

ــد: ــنندجی می‌گوی ــکار س ورزش
»وقتــی نوبــت تمریــن می‌گیریــم، 
گاهــی فقــط چنــد ســاعت در هفتــه 
ــد  ــا بای ــی وقت‌ه ــم. خیل ــت داری وق
منتظــر بمانیــم تــا ســالن خالــی شــود 
یــا خودمــان وســایل لازم را تهیــه 

ــم.« کنی
ایــن وضعیــت تنهــا بــه خاطــر کمبود 
بازتــاب  بلکــه  نیســت؛  امکانــات 
ســاختارهایی اســت کــه هنــوز نــگاه 
ــد.  ــه ورزش دارن ــر ب ــه و نابراب مردان
ایــن  در  فعــال  زنــان  از  بســیاری 
ــت‌ها و  ــه سیاس ــد ک ــوزه معتقدن ح
تصمیم‌گیری‌هــا در ورزش اســتان، 
ــا و  ــی از نیازه ــا درک واقع ــوز ب هن

ظرفیت‌هــای زنــان فاصلــه دارد.
روســتاهای  و  شــهرها  در 

نابرابــری  ایــن  کوچک‌تــر، 
ســالن‌های  اســت.  پررنگ‌تــر 
ــان زن،  ــود مربی ــدک، نب ــی ان ورزش
تخصصــی  برنامه‌هــای  کمبــود  و 
باعث شــده بســیاری از اســتعدادهای 
بمانــد.  دختــران جــوان خامــوش 
یکــی از مربیــان محلــی بــا حــس 

می‌گویــد: دلســوزی 
می‌بینــم  را  دخترانــی  روز  »هــر 
کــه بــا شــوق می‌آینــد، امــا بعــد 
از مدتــی ناامیــد می‌شــوند. وقتــی 
حمایــت و امکانات نباشــد، اســتعداد 

ــت.« ــی نیس ــی کاف ــه تنهای ب
امکانــات،  کمبــود  کنــار  در 
اجتماعــی  و  فرهنگــی  فشــارهای 
نیــز ســنگین اســت. از نــوع پوشــش 
ــور  ــه حض ــنتی ب ــگاه س ــا ن ــه ت گرفت
عمومــی،  فضاهــای  در  زنــان 
هــم  دست‌به‌دســت  همه‌چیــز 

افزایش نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی در کردستان؛ فشار بیشتر بر دوش مردم، غیبت دولت در صحنه حمایت اجتماعی

محدودیت‌های ورزش زنان در کردستان: نابرابری‌ها و مقاومت اجتماعی
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روزگاری  کــه  شــهری  ســنندج، 
ــه صــدای  ــه مهربانــی مردمــش و ب ب
موســیقی و هنــر خیابانی‌اش شــناخته 
می‌شــد، امــروز زیــر فشــار ســنگین 
نفــس  بــی‌کاری  فقــر، گرانــی و 
می‌کشــد. شــهری کــه از هــر نظــر، 
پایتخــت  تــورم و قیمت‌هــای  بــا 
حمایــت،  از  امــا  شــده،  همــراه 
زیرســاخت‌های  و  ســرمایه‌گذاری 
لازم بــرای زندگــی انســانی، ســهمی 

ــت. ــرده اس نب
یــک  تنهــا  تــورم  ســنندج،  در 
ــه  ــت ک ــی اس ــت، واقعیت ــدد نیس ع
خالــی،  ســفره‌های  بــر  روز  هــر 
قبض‌هــای  بــر  نســیه،  نــان  بــر 
پرداخت‌نشــده و چهــره‌ی خســته‌ی 
اســت.  انداختــه  کارگــران ســایه 
حــدی  بــه  اجاره‌خانه‌هــا  قیمــت 
حاشیه‌نشــینی  حتــی  کــه  رســیده 
رؤیایــی  بســیاری  بــرای  هــم 
در  اســت.  شــده  دســت‌نیافتنی 
محله‌هــای فراموش‌شــده‌ی شــهر، 
اجــاره‌ی یــک ســوییت نمــور و غیر 
ــان  ــون توم ــار میلی ــتی از چه بهداش
خانواده‌هایــی  می‌شــود.  شــروع 
اتــاق  یــک  در  فرزنــد  چنــد  بــا 
زندگــی می‌کننــد، بــدون گرمایــش 
مناســب، بــدون امنیــت، بــدون امید.

در  فقــط  ســنندج  در  فقــر  امــا 
خانه‌هــا نیســت؛ در خیابان‌هایــش 
نفــس می‌کشــد. از میــدان آزادی تــا 
ســه‌راه نمکــی، از خیابــان فردوســی 
تــا چهاربــاغ، پــر اســت از مــردان و 
ــد  ــن کرده‌ان ــاطی په ــه بس ــی ک زنان
تــا شــاید بتواننــد هزینــه‌ی نــان شــب 
ــد. دست‌فروشــی، شــغل  را دربیاورن
ــده  ــهری ش ــان در ش ــا انس میلیون‌ه
ــد  ــش نیمه‌تعطیل‌ان ــه کارخانه‌های ک

دلالان  قبضــه‌ی  در  بــازارش  و 
کنــار  میوه‌فروش‌هــای  اســت. 
در  کــه  پیرمردهایــی  خیابــان، 
ــرزان  ــا صــدای ل ســرمای زمســتان ب
هندوانــه یــا پرتقــال می‌فروشــند، 
در  جایــی  کــه  کارگرانی‌انــد 
کارخانــه و کارگاه برایشــان باقــی 

اســت. نمانــده 
از  پــر  شهری‌ســت  ســنندج، 
کارگرانــی کــه بــا دســتان پینه‌بســته‌ 
کارگاه‌هــا،  در  شــهرداری،  در 
در  و  ســاختمانی،  پروژه‌هــای  در 
مشــغول  کوچــک  کارخانه‌هــای 
حتــی  مزدشــان  امــا   — کارنــد 
نیمــی از هزینــه‌ی زندگــی را تأمیــن 
کارگــران  از  بســیاری  نمی‌کنــد. 
ســاختمانی ســالی تنهــا چند مــاه کار 
ــکاری  ــا بی ــال را ب ــی س ــد و باق دارن
خانــواده  از  و خجالــت  قــرض  و 
بازنشســتگانِ  می‌کننــد.  ســپری 
ــه کار  ــه ده ــس از س ــالخورده، پ س
و زحمــت، ناچارنــد بــرای زنــده 
ــد؛  ــه کار بازگردن ــاره ب ــدن دوب مان
نگهبانــی، زباله‌گــردی، یــا فروختــن 
ــه‌ای از  ــوه در گوش ــو می ــد کیل چن

پیــاده‌رو.

کارگــر  زنــان  آنــان،  کنــار  در 
پنهــان  ســتون  نیــز  ســنندج 
کارگاه‌هــای  در  زندگی‌انــد. 
عروســی،  تالارهــای  کوچــک، 
بــا  آشــپزخانه‌ها  و  خیاط‌خانه‌هــا 
کمتریــن دســتمزد، بــدون بیمــه، 
امنیــت  بــدون  مرخصــی،  بــدون 
ــان  ــد. بسیاری‌ش ــغلی کار می‌کنن ش
ــون  ــا قان ــد، ام ــت خانواده‌ان سرپرس
ــم  ــه چش ــا را ب ــوز آنه ــه هن و جامع
»نیــروی کمکــی« می‌بینــد. زنــان 
ــر کار بیــرون، در  کارگــر، عــاوه ب
نیــز کارگرانــی بی‌مزدنــد؛  خانــه 
ــزکاری و  ــت، تمی ــز، مراقب پخت‌وپ
ــام و  ــه بی‌ن ــودکان، هم ــرورش ک پ
ــت. ــان اس ــر دوش آن ــتمزد ب بی‌دس

خســتگی،  و  فقــر  ایــن  میــان  در 
ــره‌ی  ــنندج، چه ــر س ــره‌ی دیگ چه
هنرمنــدان و موســیقی‌دانان خیابانــی 
»شــهر  بــه  کــه  شــهری  اســت. 
ــت،  ــروف اس ــر« مع ــیقی و هن موس
ــه  ــی ک ــت از جوانان ــر اس ــروز پ ام
ســاز بــه دســت، در گوشــه‌ی خیابان 
بــا دل و جــان می‌نوازنــد — نــه 
ــذران  ــرای گ ــه ب ــاه، بلک ــر رف از س

زندگــی. هنرشــان را بــه قیمــت چند 
ناچیــز می‌فروشــند، در  اســکناس 
ــا  ــت ی ــه، حمای ــچ بیم ــه هی حالی‌ک
ــنندج  ــیقی س ــد. موس ــی ندارن امنیت
دیگــر تنهــا نغمــه‌ی شــادی نیســت؛ 

ــا. ــاد بق ــت، فری ــان اس ــاد ن فری
همیــن  میــان  در  کار،  کــودکان 
ایــن  کامــل  تصویــر  خیابان‌هــا، 
فاجعه‌انــد. کودکانــی کــه صبــح 
بــه جــای مدرســه، در خیابان‌هــا 
ــا  ــد، ی ــار می‌برن ــند، ب ــال می‌فروش ف
زبالــه جمــع می‌کننــد. کودکانــی 
زیــر  در  را  کودکی‌شــان  کــه 
از  ســرمایه‌داری  نظــم  چرخ‌هــای 

می‌دهنــد. دســت 
پــر  شهری‌ســت  ســنندج 
امــا  شــریف،  انســان‌های  از 
کارگــران،  از  پــر  فراموش‌شــده؛ 
زنــان، جوانــان و هنرمندانــی کــه 
ــل  ــاه در مقاب ــتوانه، بی‌پن ــدون پش ب
بی‌عدالتــی  و  بیــکاری  گرانــی، 
ایســتاده‌اند. ایــن شــهر، بــا تمــام 
زیبایــی‌اش، بــه آیینــه‌ای از شــکاف 
ــی  ــت؛ جای ــده اس ــدل ش ــی ب طبقات
ــر  ــی زی ــر، یک ــار نف ــر چه ــه از ه ک
لــه  معیشــتی  ناامنــی  و  فقــر  بــار 

. د می‌شــو
همــه‌ی  بــا  مــردم،  همیــن  امــا 
ــا  ــاره از ج ــر روز دوب ــختی‌ها، ه س
ــان  ــود ن ــتان خ ــا دس ــد، ب برمی‌خیزن
ــد  ــود امی ــدای خ ــا ص ــازند، ب می‌س
می‌نوازنــد و بــا رنــج خــود زندگــی 
را پیــش می‌برنــد. ســنندج، بــا تمــام 
دردش، هنــوز ایســتاده اســت — 
ــه لطــف دولــت و ســرمایه‌دار،  ــه ب ن
بلکــه بــه نیــروی کارگــر، بــه نیــروی 

ــش. مردم

سنندج؛ شهری بر دوش کارگران، دست‌فروشان و هنرمندان بی‌پناه

می‌دهــد تــا عرصــه ورزش بــرای 
دل  در  امــا  شــود.  تنگ‌تــر  زنــان 
همیــن محدودیت‌هــا، مقاومــت و 

اســت. گرفتــه  شــکل  پایــداری 
اســتان  آزاده  و  جســور  دختــران 
محــروم کردســتان در رشــته‌هایی 
ماننــد دو و میدانــی، کوهنــوردی، 
فوتبــال و ورزش‌هــای رزمــی، بــا 

ــای  ــراوان، مرزه ــور ف ــتکار و ش پش
ــند.  ــش می‌کش ــه چال ــری را ب نابراب

یکــی از آن‌هــا می‌گویــد:
بکشــیم.  کنــار  نمی‌خواهیــم  »مــا 
شــاید امکانــات کــم باشــد، امــا 
ــدر  ــر چق ــت. ه ــتر اس ــا بیش اراده م
ــم  ــان ه ــود، انگیزه‌م ــتر ش ــار بیش فش

می‌شــود.« قوی‌تــر 

یــک  مقاومت‌هــا،  ایــن  میــان  در 
ــال  ــی آرام‌آرام در ح ــی جمع آگاه
اینکــه  از  آگاهــی  اســت؛  رشــد 
تغییــر تنهــا بــا تــاش فــردی ممکــن 
ــان ورزشــکار  نیســت. بســیاری از زن
ــرای رســیدن  ــد کــه ب امــروز می‌دانن
ــد  ــدل و متح ــد هم ــری، بای ــه براب ب
شــوند، صــدای خــود را بلندتــر کنند 

ــد. ــتیبانی بگیرن ــر پش و از یکدیگ
ورزش زنــان در کردســتان، فقــط 
نیســت؛  جســمی  فعالیــت  یــک 
نشــانه‌ای از خواســتِ آزادی، برابری 
و حضــور اجتماعــی اســت. هــر گام، 
هــر تمریــن، و هــر پیــروزی در ایــن 
مســیر، حرکتــی کوچــک امــا مهــم 

ــت. ــت اس ــی و عدال در راه رهای


